انترناسیونال ٤٢٠

یاشار سهندی

ما تصویر گر جلاد نیستیم
١٠ روز پیش بار دیگر جمهوری اسلامی جنایتی دیگر آفرید. جوانکی ١٧ ساله درنمایشی رعب آور در حالی که مادرش را فریاد میزد و به شدت میگریست در صبحگاه چهارشنبه دیگری در چهارراهی در کرج دار زده شد. "علیرضا ملا سلطانی" نام مقتول بود. او متهم به این بود که در یک حادثه "روح الله داداشی"  را که قهرمان بدن سازی بوده در اوج عصبیت و درگیری با زدن ٣ ضربه چاقو به قتل رسانده بود. همه حادثه گواه این بوده نه تصمیم قبلی در کار بوده نه اساسا شب حادثه کسی قرار بوده بمیرد. میان یک مرد ورزیده و قوی هیکل و سه نوجوان درگیری پیش می آید و کار به برخورد فیزیکی شدید میکشد که در این میان چاقویی کشیده میشود و متاسفانه ضربات درست بر نقاط حساس بدن فرو می آید و منجر به مرگ "قهرمان" میشود. نه خود قهرمان و نه هیچکس دیگر چنین مرگی را برای "قویترین مرد جهان" پیش بینی نمی کرد و همین بر عواطف مردم تاثیر شدیدی داشت و از سوی دیگر در این مدت تمام شهر کرج و شهرکهای اطراف حومه پر شد از تصاویر بزرگ از قهرمان و هیکل هرکول وارش، و در زیر آن تصاویر نوشته شده با "خاطراتت چه کنیم" یا "بعد از این ایران بی تو چه کند". وقتی که تصویر متهمان منتشر شد همگی شوکه شدند، چنان ریز اندام بودند که کسی باورش نمیشد که اینها قاتل باشند. شایع شد که عمدا این تصاویر منتشر شده است که قهرمان را تحقیر کرده باشند. شایعه پشت شایعه، گاه چنان شایعاتی منتشر میشد که باور آن بهیچ روی امکان پذیر نبود. و در این میان دستگاه خونریز دولتی بهانه مناسبی پیدا کرد که نمایش قتلی را براه بیندازد که این بار ظاهرا وجدان عمومی هم آنرا میپذیرفت. به سرعت همه چیز مهیا شد و در تاریکیهای صبح آخرین چهارشنبه تابستان ٩٠ علیرضا در اوج تنهایی و بی کسی و بی پناهی با قاتلانی روبرو شد که خونسرد دست به دنده و فرمان جرثقیل داشتند. اینها نماینده ائمه اطهار بودند که علیرضا از ائمه مدد می جست و این سنگدلان خونسرد علیرضا را که آرزوی آغوش مادرش را داشت به آسمان سیاه کشیدند تا نتواند به آخرین آرزویش نیز برسد. بی جهت نبود آنروز خورشید دیرتر طلوع کرد چرا که کودکی را بر دار کشیدند و جمعی بیمارگونه هلهله شادی سر دادند.

گزارشگران حکومتی مانند خبرگزاری فارس خبر را منتشر کرد و مدعی شد ١٥ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند و ابراز شادمانی کردند. و همین مبنایی شد که همه مردم از سوی "کارشناسان" که مترصد این هستند که ثابت کنند که ما مردم لایق همچین حکومتی هستیم به سخن در آیند و بیشتر از آنکه قتل عمد دولتی یعنی اعدام را محکوم کنند ما مردم را به محاکمه بکشند و متهم مان کنند که به جلاد تصویر دادیم اصلا تصویر خود جلادیم!  بر فرض که خبر فارس صحیح بوده و همه جمعیت ادعا شده در محل حضور داشتند و همه آن ١٥ هزار نفرهمه شادمان بودند. اما چرا این سبب شده است که جلاد یعنی حکومت بی گناه جلوه داده شود و توده مردم وحشی و بی ترحم؟ در اینجا خیلی راحت یک حکومت قاتل و جانی بی تقصیر جلوه داده میشود چون گویا ما مردم خواستار "نمایش اعدام" هستیم. و برای پایان این نمایش گفته شده: " ...‌‌ رها ساختن مردم از نمایش اما بە واسطەی بخشایش و بخشودگی ممکن است عملی شود، بخشایش اکنون بنیان سوبژکتیویتە جمعی ماست، نە بخشش خصوصی کە بخشایش در عمیق‌ترین و مردمی‌ترین شکل‌اش اساس بر هم زدن نمایش است."( سایت گویا- سامان شجاعی ) اعدام که یک عمل آگاهانه و سازماندهی شده از سوی یک دولت معین ( و در اینجا جمهوری اسلامی) برای ایجاد رعب و وحشت اجرا میگردد و به آن رنگ قانون هم زده اند تا این قتل بی رحمانه را توجیه داشته باشند اما از سوی این کارشناسان به گونه ای جلوه داده شده که گویا ما مردم بخشش نداریم و خواستار قتل هستیم. واقعیت اما اینگونه نیست. این حکومت از ابتدای تولدش ابزار اصلی حاکمیت اش اعدام بوده و هنوز هم به شدت به آن متکی است و یک روز هم نمی تواند بدون آن سر کند. در حالی در پشت بام مدرسه رفاه سران حکومت پیشین قتل و عام شدند که سران حکومت فعلی در طبقات پایین آن نماز شکر میگذاردند. این شروعی بود که با قتل و عامهای دهه ٦٠ و بخصوص سال ٦٧ به اوج خود رسید. اما نه اینکه خاتمه یافت. اعدام همیشه ادامه داشته است چرا که ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم بوده است. اعدام در زندانها را کافی ندانستند آنرا به سطح خیابانها کشاندند.

 حکومتی رسما جلو چشم هزاران نفر بلکه میلیونها نفر( از طریق تلویزیون)  رسما دست به قتل میزند. اما جالب است مردمی که قربانی این وضعیت هستند محکوم میشوند که تصویر گر جلاد هستند. این مفسران با وجدان یادشان نیست که در قتل دل آرا دارابی چه صف معترض و محکمی از همین مردم علیه اعدام شکل گرفت. چرا هیچکدام از اینها به یاد نمی آورند همین مردم هیچگاه قتل شهلا جاهد را نپذیرفتند، چرا کسی از مرگ بی رحمانه فطمه حقیقت پژوه یاد نمی کند که با شقاوت تمام به دار کشیده شد و یا از قتل دو برادر فتحی در اصفهان یاد نمیشود که مراسم تشیع جنازه آنها به مراسم ضد اعدام تبدیل شد؟ چرا ایشان از پایین کشیدن محکوم به اعدام درشهر بافق کرمان توسط مردم یادی نمی کنند؟ و سعی نمی کنند اینها را نشانه تصویر مردم جلوه دهند و آنوقت ادعای یک خبرگزاری منفور حکومتی را ملاک قرار میدهند که مدعی شده ١٥ هزار نفر در آن شرکت داشتند؟ گیرم که اینگونه بوده باشد باید از این کارشناسان محترم پرسید شما خود کجا و به صراحت نفس اعدام را محکوم کردید که انتظار دارید مردمی به تماشای اعدام نروند؟ " ... اعدام علیرضا از آن روی کە هنوز بە سن قانونی نرسیدە بود محکوم شدە و محکومیت کلی امر اعدام در ایران نیز یک‌بار دیگر یادآوری شدە است،..." (سامان شجاعی) محکومیت کلی امراعدام از سوی کی و کجا یک بار دیگر یادآوری شده است؟ به عنوان نمونه خانم عبادی اعدام علیرضا را محکوم کردند که چون مطابق کنوانسیونهای بین المللی اعدام زیر ١٨ سال ممنوع است و اما ایشان در مورد نفس اعدام ساکت هستند و زمانی هم که صحبتی داشتند برای موارد مهم ضروری دانستند. خود همین مفسر که از ایشان نقل و قول آوردیم اعدام را به قصاص ربط میدهد. قصاص را می پذیرد. وقتی کسی اعدام میشود این جنایت را نتیجه نبخشیدن ما مردم میداند نه یک قانون ضد بشری اسلامی و از همانجا به این میرسد که ما مردم بخشش نداریم! ما مردم عجب گرفتاری داریم از سویی در چنگال حکومتی بی رحم اسیر شده ایم و به شدت قتل و عام میشویم و از سوی دیگر محکوم میشویم چرا اسیر این حکومتیم؟ "خلایق هر چه لایق!" ولی حقیقت این نیست، این لیاقت ما نیست. ما مردم بارها ثابت کرده ایم و برای آن هزاران هزار اعدامی داده ایم که این حکومت را نمی خواهیم. ما مردمی هستیم که لغو اعدام جزو خواسته اصلی مان است و برای آن تلاش کرده ایم و میکنیم.

ما کسی را نمی بخشیم! "بخشایش اکنون بنیان سوبژکتیویتە جمعی ما" نیست! در عین حال روی دیگر نبخشیدن اعدام نیست. بخشش وقتی به کار می آید که عملی را قبول کرده باشیم ما اعدام و قصاص را عمل جنایت کارانه میدانیم برای همین محکوم میدانیم و به همین دلیل "بخشش" را هم قبول نداریم. باید سران این حکومت به خاطر سی سال جنایت محاکمه شوند هیچ گذشتی در کار نیست و اما همین ما مردم که سی و دو سال از این حکومت زخم خورده ایم خواستار این نیستیم که کسانی پیدا شوند و طناب بر گردن آنها بینندازند. ما میخواهیم این عمل ننگین و ضد بشری توسط ما به پایان برسد. ما میخواهیم همه گره هایی که بر طنابها جهت اعدام انداخته شده است باز کنیم. ما ثابت کردیم ما تصویرگر جلاد نیستیم ما تصویر همه زیباییهای جهانیم؛ این را تاریخ جنبش ما ثابت کرده است.*
